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The Parable and Analysis of its Social and Ethical Applica-
tions in Verse 261 of Surah Al-Baqarah

Tayyebeh Heydarirad1

Abstract 
The Holy Quran, in line with the change and transformation of souls, achieving 
perfection and improving the social conditions of humanity, relies on man and 
his upbringing. For this great goal, God has used people’s own language in 
the form of parables so that his teachings can be understood. It must be ad-
mitted that what has been written so far about Quranic parables is only a small 
part of the knowledge hidden in this deep breadth, and has not covered the 
scope of cognitive diversity in this field, so it is necessary for thinkers and in-
tellectuals to study Quranic parables from different angles, and discover their 
apparent secrets. Therefore, in this article, an attempt has been made to de-
scribe the parable and analyze its social and ethical applications in verse 261 
of Surah Al-Baqarah using library data, interpretive and narrative resources. 
The results of the research show that adherence to the principles of Zakat 
and prayer has provided the dynamism of human society’s civilization, the 
position of servitude, and the foundation of a virtuous life; And Infaq is a gen-
eral and ultra-financial concept; The living horizon of people can be brought 
closer to each other through: absolut prohibition of usury, and the obligation 
to pay Islamic taxes such as Zakat, Khums, Sadaqa, Infaq, Waqf, Qard Al-
Hasan, and various financial aids. It is also possible to revive the spirit of faith 
and human brotherhood among Muslims, and to care for the issues of Mus-
lims, which achieves the following social achievements: familiarity and unity, 
strengthening religion, narrowing the class gap, equalizing people’s lives in 
society, spreading hope, preventing social deviations, establishing peace, and 
removing sadness from society. 
Keywords: Ethics, Quran, Parable, Society, Application.
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مَثل و تحلیل کاربست های اخلاقی اجتماعی آن در آیه 261 بقره

طیبه حیدری راد1

چکیده
تکیه قرآن، در راستای تغییر و تحول نفوس، نیل به کمالات و بهبودی احوال 
اجتماعی بشریت، بر انسان و تربیت اوست. خداوند برای این هدف بزرگ از 
زبان خود مردم در قالب تمثیل استفاده نموده تا معارف آن، قابل درک گردد. 
باید اعتراف نمود، آنچه تاکنون درباره تمثیلات قرآنی به رشته تحریر درآمده، 
بخش اندکی از معارف نهفته در این پهنای ژرف است و گستره تنوع دانشی 
این عرصه را پوشش نداده ازاین رو ضرورت دارد، اندیشمندان و فرهیختگان با 
مداقه، مثال های قرآن را از زوایای مختلف، موردبررسی قرار دهند و به اسرار 
متجلّی آن ها دست بیابند. بدین جهت، در این مقاله، سعی شده است به روش 
توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و کتب تفسیری و 
روایی به »مَثل و تحلیل کاربست های اخلاقی اجتماعی آن در آیه 261 سوره 
بقره« پرداخته شود. برآیند و یافته های حاصل از پژوهش، گویای این است که 
پایبندی به دو اصل زکات و نماز، پویایی تمدن جامعه بشری، مقام عبودیت و 
بسترسازی حیات طیبه را فراهم آورده، انفاق، مقوله ای عام و فرا مالی است؛ 
و قُرب افق معیشتی مردم به یکدیگر از طرق: تحریم رباخواری به طور مطلق، 
وجوب پرداخت مالیات های اسلامی از قبیل زکات، خمس، صدقات، انفاق، 
وقف، قرض الحسنه، کمک های مختلف مالی و زنده کردن روح ایمان و 
برادری انسانی در میان مسلمانان، میسر می گردد؛ و اهتمام به امور مسلمانان، 
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سال چهارم 
شمارة 2
پیاپی: 14
تابستان 1403

راد
ی 
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حی

به 
فاصله طی کاهش  دین،  تقویت  وحدت،  و  انس  ذیل:  اجتماعی  دستاوردهای 

طبقاتی، همسان سازی معاش افراد جامعه، امیدآفرینی، ممانعت از انحرافات 
اجتماعی، اعطای آرامش و زدودن غصه را به همراه دارد.

کلیدواژه ها: اخلاق، قرآن، مثَل، اجتماع، کاربست.

1. مقدمه و تبیین مسئله
ــره:2؛  ــت )بق ــه:2( و هدای ــران:164؛ جمع ــره:129؛ آل عم ــت )بق ــاب تربی ــرآن، کت ق
ــش آن،  ــارف حیات بخ ــت و مع ــراء:9( اس ــاف:30؛ اس ــبأ:6؛ احق ــران:96؛ س آل عم
ــان ها را از  ــنگر آن، انس ــم روش ــت و تعالی ــا اس ــر وجدان ه ــا و بیدارگ ــده دل ه ــده کنن زن
ــه:32؛  ــده: 16 و 15؛ توب ــره:257؛ مائ ــور رهنمــون  می ســازد )بق ــه ن ــه کران ــا ب ظلمت ه
ــی  ــی جهان ــه کتاب ــده بلک ــازل نش ــی ن ــروه خاصّ ــرای گ ــرآن ب ــان، ق ــف:8( بی گم ص
ــم:52(؛    ــان:1؛ قل ــه:33؛ فرق ــام:19 و 90؛ توب ــران:96؛ انع ــره:185؛ آل عم ــت )بق اس
بنابرایــن بایــد مــراد خــود را بــه نحــوی عرضــه دارد کــه همــه انســان ها، آن را درک کننــد 
و زبــان »تمثیــل« بهتریــن زبانــی اســت کــه می توانــد معــارف عقلــی و مفاهیــم معنــوی 
را بــرای تــوده مــردم تبییــن کنــد؛ ازایــن رو قــرآن، ضمــن بهره گیــری از مثال هــای 
ــن  ــده هســتند، مخاطبی ــا و آموزن ــک در جــای خــود، زیب جــذاب و شــیرین کــه هــر ی
ــم  ــعاع تعالی ــو ش ــته و پرت ــروه دانس ــه و گ ــر طبق ــردم، از ه ــی م ــود را تمام ــلات خ تمثی
ــی را در  ــرآن مطالب ــده اســت. ق ــر همــگان تابان ــروز ب خــود را چــون خورشــیدی عالم اف
ــای  ــکوه ترین جلوه ه ــه پرش ــوده ک ــی نم ــریت ارزان ــم بش ــه عال ــم ب ــب امثال وحک قال
ــه  ــت را ب ــا راه هدای ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــوند ک ــداد می ش ــی قلم ــری و تربیت ــی، هن ادب
ــس:24؛  ــور:35؛ یون ــره:26؛ ن ــد )بق ــا بازمی دارن ــد و او را از بیراهه ه ــی می نمایانن آدم
موضــوع  جمعــه:5(.  زمــر:27؛  عنکبــوت:41؛  روم:58؛  کهــف:54؛  اســراء:89؛ 
»مثال هــای قــرآن« از دیربــاز مــورد توجّــه دانشــمندان و قرآن پژوهــان بــوده؛ امّــا نگاهــی 
ــت  ــانگر آن اس ــی، نش ــای قرآن ــر روی مثال ه ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــی ب اجمال
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــی و بلاغ ــر ادب ــاً از منظ ــین، غالب ــده های پیش ــا س ــن ت ــه محقّقی ک
نگریســته اند و بررســی ابعــاد و جنبه هــای تربیتــی تمثیــلات قــرآن و نقــش مؤثــر و 
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ــا دقیــق  ــا مغفــول مانــده ی منحصربه فــرد آن هــا در پــرورش نفــوس و هدایــت انســان ها ی
ــا  ــنونده، تنه ــی، ش ــلات قرآن ــت در تمثی ــد دانس ــه بای ــت؛ درحالی ک ــده اس ــی نش بررس
بــا یــک جلــوه ادبــی و هنــری محــض، مواجــه نیســت بلکــه بــا اهــداف و آثــار تربیتــی 

ــد. ــاد وی می آفرین ــگرفی در نه ــوّل ش ــه تح ــت ک ــددی روبه روس متع
 در ایــن نوشــتار، محقــق درصــدد دســتیابی بــه پاســخ ایــن پرســش ها اســت کــه مفهــوم 
مثــل و کاربــرد و فوایــد آن در قــرآن، چیســت؟ چــه برداشــت ها و کاربســت های اخلاقــی 
ــر آن  ــد می شــود؟ تــلاش محقــق ب ــه 261 بقــره عای ــل مذکــور در آی اجتماعــی ای از مث
ــای  ــت آورد و راهگش ــه دس ــلات ب ــن تمثی ــی را از ای ــای تربیت ــا راهکاره ــت ت ــوده اس ب
ــا هرچــه بیشــتر،  ــای تمــدن بشــری باشــد ت مشــکلات اجتماعــی و روشــنگر تاریکی ه
کلام الهــی فهمیــده شــود و کاربســت آن در زندگــی عملــی فــردی و اجتماعــی، نمــودار 

گــردد، جامعــه ای آرمانــی و بــری از آســیب های اجتماعــی را بــه ارمغــان آورد.
در زمینــه پیشــینه تحقیــق در بــاب مَثَل هــا و تمثیــلات قــرآن، کتاب هــای متعــدد و 
ــام  ــوم ع ــا و مفه ــه معن ــور، ب ــای مذک ــام پژوهش ه ــه در تم ــده ک ــته ش ــی نگاش متنوع
ــکات تربیتــی آن هــا،  ــی، ویژگی هــا، اهــداف و ن ــل، بررســی و تفســیر مثل هــای قرآن مَثَ
ــعار  ــر اش ــی و ذک ــای قرآن ــبیه در مثل ه ــا، ارکان تش ــری مثل ه ــی و هن ــای فن ویژگی ه
متناســب بــا معنــا و مفهــوم مَثَــل پرداخته شــده اســت. مقالاتــی نیــز در ابعــاد متنــوع زبــان 

ــد از: ــه عبارت ان ــت ک ــده اس ــته ش ــل نگاش تمثی
»زبــان تمثیــل از دیــدگاه صدرالمتالهیــن« نوشــته غلامرضــا اعوانــی و ناصــر محمــدی که 
در ایــن مقالــه تبییــن شــده تنهــا راه درک آیــات و الفــاظ متشــابه قــرآن، امــور غیرمــادی 
ماننــد خــدا و قیامــت، زبــان تمثیــل اســت. »زبــان تمثیلــی در قــرآن« نوشــته محمدعلــی 
رضایــی اصفهانــی؛ در ایــن نوشــتار مقصــودِ زبــان تمثیلــی بــودن برخــی قصــص قــرآن را 

اشــارات معنــوی و اخلاقــی دانســته اســت.
»بررســی جنبه هــای زیبایی شــناختی تمثیــل در زبــان ادبــی قــرآن« نوشــته موســی پیــری. 
ــر، تأثیرگــذاری،  ــه تدب ــان تمثیــل در قــرآن را دعــوت ب ــان زب ــه هــدف از بی ــن مقال در ای
ــد )1387( کــه  ــر زهــرا فری ــرآن« اث ــل در ق ــت دانســته اســت. »مث ــوزی و تربی عبرت آم
بــه توضیحــات مثــل در قــرآن اکتفــا شــده اســت. »تحلیــل مبانــی زبــان تمثیلــی قــرآن« 
اثــر عمــاد صادقــی، حســین علــوی مهــر، ســید علــی میرآفتــاب، حســن رضایــی هفتــادر 
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کــه مبانــی زبــان تمثیلــی را تبییــن نمــوده اســت. »زبــان قــرآن و اوصــاف آن از دیــدگاه طی

علامــه مصبــاح« اثــر محمدرضــا امیــن کــه مباحــث زبــان قــرآن را مطــرح نمــوده اســت. 
ــم  ــرآن کری ــی در ق ــبیه تمثیل ــگاه تش ــوان »جای ــت عن ــه ای تح ــا مقال ــن آن ه جدیدتری
)مطالعــه مــوردی: تشــبیهات تمثیلــی در موضــوع انفــاق(« اثــر صفــدر شــاکر و همــکاران 

اســت کــه در ســال 1400 منتشرشــده اســت.
ــت  ــث کاربس ــتقلًا بح ــا، مس ــدام از آن ه ــام داد هیچ ک ــق انج ــه محق ــتجویی ک ــا جس ب
کیــد بــر آیــه 261 بقــره را موردتوجــه قــرار ندادند  اخلاقــی ـ اجتماعــی از امثــال قرآنــی بــا تأ
و بــه تبییــن انــواع زبــان قــرآن و اوصــاف آن یــا تحلیــل مبانــی زبــان تمثیلــی و کاربــرد مثــل 
ــدن  ــه خــأ موجــود و مغفــول مان ــا توجــه ب ــن رو ب ــد؛ ازای ــن قبیــل پرداختن و امــوری از ای
اثــرات چشــمگیر تربیتــی ـ اجتماعــی تمثیــل قرآنــی آیــه مذکــور، ضــروری می نمایــد بــه 
ایــن بحــث، به صــورت مجــزا و اختصاصــی پرداختــه شــود. همچنیــن ســعی محقــق بــر آن 
ــه ای به ویــژه کتــب  ــا اســتفاده از منابــع کتابخان ــا بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی و ب بــوده ت

تفســیری، تمثیلــی و داده هــای پژوهشــی، مباحــث را واکاوی و پــردازش نمایــد.

2. مفهوم شناسی
در مَطلــع بحــث، مقولــه مفهوم شناســی کــه در فهــم مطالــب، تأثیــر بســزایی دارد، واکاوی 

می شــود:
»مَثَــل«: بــه معنــای شــبیه و نظیــر اســت )فراهیــدی،1410 ق، 8: 228؛ حکمــت،1361: 1(. 
برخــی از لغویــان می گوینــد مثــل، اصــل صحیحــی اســت کــه دلالــت بــر هماننــدی یک چیز 
بــر چیــز دیگــر می کنــد )ابن فــارس، 1404 ق: 5: 296؛ طریحــی، 1375: 5: 470( و تمثیــل، 
مثــال آوردن، تشــبیه کــردن، ماننــد کــردن، مصــوّر کــردن صــورت چیــزی، قصــه یــا حدیثــی را 
به صــورت مثــال بیــان کــردن و نمونــه آوردن، معنــا شــده اســت )معیــن، 1360: 1: 1؛ دهخــدا، 

1373: 4: 61 ـ 70؛ دهخــدا، 1343: 940؛ راغــب اصفهانــی، بی تــا: 167 (.
»کاربســت«: مصــدر مرکــب مرخــم کــه مخفــف بــه کار بســتن و بــه معنــای اعمــال 
ــر  ــتار حاض ــت )دهخــدا،1373: 11: 15745(. در نوش ــتفاده اس ــرد و اس ــردن و کارب ک
ــی در جهــت  ــل در زندگــی اجتماعــی و اخلاق ــرد و پیامدهــای مَث مقصــود از آن، کارب

رســیدن مطلــوب بــه مقصــد اســت.
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ــد  ــب، 1390: 29(. هرچن ــت )ثواق ــده اس ــه ذکرش ــار و در 81 آی ــل« 169 ب ــه »مَثَ کلم
ــا 60  ــت؛ ام ــلاف اس ــورد اخت ــه م ــع مربوط ــده در مناب ــی ذکرش ــای قرآن ــداد مثل ه تع
مَثَــل مــورد اتفــاق اندیشــمندان قرآنــی اســت )مــکارم شــیرازی، 1382: 13؛ رضــازاده و 

شــاهرودی، 1391: 58(.
مَثَل در قرآن، به معانی مختلف آمده است:

ینِ«)کهــف:32؛ نحــل: 76(؛ 
َ
 رَجُل

ً
ــا

َ
هُــمْ مَث

َ
ــی: »وَ اضْــرِبْ ل ــات تمثیل ــی حکای ــه معن 1. ب

ــی، 1374: 297(. ــرای آن هــا )آیت داســتان دو مــردی را حکایــت کــرد ب
عْلــی« 

َ ْ
ــلُ الْأ

َ
ث
َ ْ
الْم  ِ

لِِلَّهَّ وَ  ــوْءِ  ــلُ السَّ
َ
مَث خِــرَةِ 

ْ
بِالْآ  

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
ذِیــنَ لا یؤ

َّ
»لِل بــه معنــی »صفــت«:   .2

)نحــل:60( اوصــاف کســانی کــه بــه قیامــت ایمــان ندارنــد زشــت اســت؛ امــا خــدا را 
عالی تریــن اوصــاف کمــال اســت )الهــی قمشــه ای، 1380: 273(.

ا  لَّ وَجْهُهُ مُسْــوَدًّ
َ
 ظ

ً
ا

َ
حْمنِ مَث رَبَ لِلرَّ

َ
حَدُهُمْ بِما ض

َ
ــرَ أ ِ

ّ
3. به معنی »شــبیه« اســت: »وَ إِذا بُش

ــزی  ــان چی ــه هم ــران را ب ــی از کاف ــی یک ــه وقت ــرف:17(؛ درحالی ک وَ هُــوَ کظِیــمٌ.« )زخ

کــه بــرای خــدای رحمــان، شــبیه قــرار داده بشــارت دهنــد، صورتــش ســیاه می شــود و 
ــع، 1381: 490(. ــکارم شــیرازی، 1373: 490؛ ارف خشــمگین می گــردد )م

 
ْ

ن
َ
مْ أ

ُ
مْ حَسِــبْت

َ
4. بــه معنــای داســتان های گذشــته، تاریــخ دوران گذشــته و حکایــات: »أ

بْلِکــمْ« )بقــره:214(؛ آیــا پنداشــتید کــه به 
َ
ــوْا مِــنْ ق

َ
ل

َ
ذِیــنَ خ

َّ
ــلُ ال

َ
تِکــمْ مَث

ْ
ــا یأ

َّ َ
 وَ لْم

َ
ــة

َّ
جَن

ْ
ــوا ال

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
ت

بهشــت درآییــد، حال آنکــه هنــوز حکایــت آنــان کــه پیــش از شــما گذشــتند، ]بــر ســر[ 
شــما نیامــده اســت؟ )انصــاری خوشــابر، 1377: 33؛ مــکارم شــیرازی، 1373: 33(.

 
ً

ا
َ
نــاهُ مَث

ْ
یــهِ وَ جَعَل

َ
عَمْنــا عَل

ْ
ن

َ
 عَبْــدٌ أ

َّ
 هُــوَ إِلا

ْ
5. بــه معنــی »نمونه کامــل«، الگــو و حجّــت »إِن

ــه نعمــت  لِبَنِــی إِسْــرائِیلَ«)زخرف:59(؛ عیســی نبــود جــز بنــده خاصــی کــه مــا او را ب

ــه ای،  ــی قمش ــم )اله ــت( قراردادی ــل )و حج ــرائیل، مث ــر بنی اس ــم و ب ــالت( برگزیدی )رس
ــیرازی، 1373: 493(. ــکارم ش 1380: 493؛ م

بــا توجــه بــه بررســی های انجام یافتــه، می تــوان بــه ایــن نتیجه رســید کــه کاربــرد مثل در قــرآن، 
بیشــتر در مــورد تشــبیه دو شــیء اســت و بســیار انــدک بــه معنــی توصیــف بــه کار مــی رود 
)ســبحانی، 1386: 12(. محققــان بــرای »مثــل« کــه همــواره به عنــوان ابــزاری مؤثــر و کارآمــد 
در مباحــث مختلــف علمــی، تربیتــی، اجتماعــی و اخلاقــی، نقش آفریــن بــوده اســت، فوایــد 

و ثمــرات بســیاری را یــادآور شــده اند کــه در اینجــا بــه معــدودی از آن هــا اشــاره می کنیــم:
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الف( حسّی نمودن مسائل عقلیطی

خاصیــت »مثــل« ایــن اســت کــه معــارف معقــول و بلنــد را بــه ســطح مطالــب متخیــل 
و محســوس، تنــزّل می دهــد تــا در ســطح فهــم همــگان قــرار گیــرد؛ زیــرا انــس انســان 
بیشــتر بــا محسوســات اســت و حقایــق پیچیــده عقلــی از دســترس افــکار، نســبتاً دورتــر 
اســت. »مثــل« هماننــد ریســمانی اســت کــه از اوج معرفت هــای والا بــه ســطح افهــام 
تــوده مــردم آویختــه می شــود تــا آنــان کــه تــوان ادراک معــارف بلنــد را در قالــب ممثّــل 
ندارنــد، بــه مثــل تمسّــک جســته و در حــدّ خــود بــالا رونــد و مثــل را در ســطح مناســب 
ــل بیشــتر  ــه مث ــازش ب ــد. انســان هــر چــه ســاده اندیش تر باشــد، نی ــش ادراک کنن خوی
ــه مثــل  ــا معــارف عمیــق، انــس بیشــتری پیــدا کنــد، نیــازش ب ــه هــر میــزان ب اســت و ب
کمتــر می شــود )جــوادی آملــی، 1394: 2: 3260- 327( و صاحــب تفســیر المنــار، هــم 
ــی  ــه معان ــی دارد، چراک ــس آدم ــزایی در نف ــر بس ــل، تأثی ــد: »تمثی ــاره می نویس دراین ب
کلّــی کــه ذهــن بــا آن هــا مواجــه می شــود مجمــل و مبهــم بــوده و بــرای ذهــن احاطــه 
ــوان مجمــلات  ــا به وســیله »مثــل« می ت ــق آن هــا دشــوار اســت؛ امّ بدان هــا و فهــم حقای
آن را تفصیــل بخشــید و امــور مبهــم را آشــکار ســاخت؛ ازایــن رو مثــال، مقیــاس و معیــار 

بلاغــت و چــراغ پرفــروغ هدایــت است«)رشــید رضــا، 1990 م: 1: 198(.
چنانچــه بخواهیــم، بــرای نقــش مهــمّ تمثیل در آشــکار ســاختن حقایــق، تمثیلــی بیاوریم، 
ــه کــه نقل شــده: از  ــم، همان گون ــال زنی ــه چراغــی مث ــال« را ب مناســب اســت کــه »مث
عربــی بیابان گــرد دربــاره مثــال و نقــش آن ســؤال شــد. وی گفــت: »الأمثــال مصابیــح 

ــوال؛ مثال هــا چراغ هــای ســخن هســتند!«)فیاض، 2012 م: 88(. الأق

ب( نزدیک کردن راه و تنزّل معارف بلند
 گاه می شــود کــه بــرای اثبــات یــک مســئله عمیــق منطقــی و عقلانــی بایــد انســان بــه 
اســتدلالات مختلفــی متوسّــل گــردد کــه بــاز هــم ابهــام، اطــراف آن را گرفته اســت؛ ولی 
ذکــر یــک مثــال روشــن و کامــلًا هماهنــگ بــا مقصــود، چنــان راه را نزدیــک می ســازد 
کــه تأثیــر اســتدلال ها را افزایــش می دهــد و از ضــرورت اســتدلالات متعــدد می کاهــد. 
ــرای خــواص، قابل فهــم اســت و  بســیاری از مباحــث علمــی در شــکل اصیلــش تنهــا ب
ــه و  ــال آمیخت ــا مث ــه ب ــی هنگامی ک ــد؛ ول ــی از آن نمی بردن ــتفاده چندان ــردم اس ــوده م ت
بــه ایــن وســیله قابل فهــم گــردد مــردم در هــر حــدّ و پایــه ای از علــم و دانــش باشــند از 
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ــگ،  ــم و فرهن ــم عل ــیله تعمی ــک وس ــوان ی ــا به عن ــن مثال ه ــد؛ بنابرای ــره می گیرن آن به
ــو  ــل از یک س ــیرازی،1374: 10: 173(. مَث ــکارم ش ــد )م ــکاری دارن ــرد غیرقابل ان کارب
ــی در  ــرد و اگــر مطلب ــالا می ب ــزّل می دهــد و از ســوی دیگــر، اندیشــه را ب معــارف را تن
ســطح فکــر مخاطــب قــرار گرفــت قابــل ادراک او می شــود؛ ماننــد آنکــه بــرای آشــنایی 
بــا نســبت روح بــه بــدن، آن را بــه رابطــه ناخــدای کشــتی بــا کشــتی یــا ارتبــاط زمامــدار 
ــا جامعــه، مثــل می زننــد و می گوینــد: »الــروح فــی البــدن کالســلطان فــی المدینــة و  ب

کالرّبــان فــی الســفینة«)جوادی آملــی، 1394: 2: 525(.

ج( تأثیرگذاری بر مخاطب
ــر را در  ــترین تأثی ــه بیش ــت ک ــی دانس ــای بلاغ ــن روش ه ــی از بهتری ــوان یک ــل را می ت تمثی
ــه در  ــال اســت ک ــیم خی ــل ترس ــوس دارد )ر.ک: رشــید رضــا، 1990 م: 1: 198(. تمثی نف
وهــم، حالــت تجسّــد پیــدا می کنــد و شــنونده یــا بیننــده را چنــان تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــاهده  ــک مش ــوادث را از نزدی ــور دارد و ح ــه حض ــخصاً در معرک ــد ش ــان می کن ــه گم ک
می کنــد. گاهــی قــدرت ترســیم به قــدری بالاســت کــه شــنونده یــا بیننــده گمــان می بــرد 

ــت، 1381: 52(. ــا: 1: 73؛ معرف ــان معرکــه اســت )ر.ک: ســید قطــب، بی ت خــود قهرم
ــف  ــد کــه توصی ــا می گذارن ــری در دل ه ــان تأثی ــا آن چن ــد: »مثال ه فخــر رازی می گوی
ــور  ــل، تشــبیه ام ــر را داشــته باشــد، چراکــه هــدف از مث ــد آن تأثی خــود شــی ء نمی توان
ــر  ــر را بهت ــک ام ــت ی ــال حقیق ــت و مث ــر اس ــه حاض ــب ب ــکار و غای ــه آش ــی ب مخف
می نمایانــد و حــس را باعقــل منطبــق می نمایــد و ایــن نهایــت وضــوح و آشــکار نمــودن 
ــت  ــی صحب ــدون آوردن مثال ــان ب ــه از ایم ــود هنگامی ک ــده می ش ــن رو دی ــت؛ ازای اس
می شــود، هماننــد وقتی کــه آن را در مثــل، بــه نــور تشــبیه می کننــد، در دل تأثیــر 
نمی گــذارد و هنگامی کــه از بــدی کفــر صحبــت می شــود زشــتی آن را به انــدازه 
زمانــی کــه آن را بــه ظلمــت تشــبیه کننــد در عقل هــا پدیــدار نمی گــردد و هنگامی کــه 
ــبیه  ــوت تش ــه تارعنکب ــگاه آن را ب ــود و آن ــر داده می ش ــزی خب ــتی چی ــف و سس از ضع
می کننــد بســیار گویاتــر از آن خبــری اســت کــه بــدون مثــل یــاد شــود« )ر.ک: فخــر 

.)363 رازی، 1420 ق: 2: 
ــون  ــواره چ ــه هم ــت ک ــل آن اس ــمیه مث ــت تس ــد: »علّ ــی« می گوی ــن »جفاج همچنی
ــی جســته و از  ــدان تأسّ ــی ب ــد و آدم ــی می مان ــی در ذهــن انســان باق شــاخص و علامت
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به 
آن پنــد می گیــرد، یــا باعــث تــرس یــا امیــد وی می گــردد« )قاســمی، 1390: 38؛ طی

ــوان از آن  ــل، می ت ــد تمثی ــش کارآم ــه نق ــه ب ــا توجّ ــذا ب ــی،1376 ق: 1:488( ل زرکش
به منزلــه یــک روش تربیتــی مناســب در جهــت ســوق دادن افــراد بــه ارزش هــای انســانی 
و مــکارم اخلاقــی بهــره جســت )باقــری، 1395: 1: 46( و گاه تأثیــری کــه یــک تمثیــل 
مناســب و بجــا در نفــس آدمــی بجــا می گــذارد، مواعــظ عــادی و اندرزهــای اخلاقــی 

ــد. ــا نمای ــی را ایف ــان نقش ــد چن ــرف، نمی توان ص
ــر ارج، تأثیــر تمثیــل را ملاحظــه کنــی   جرجانــی گفتــه: »اگــر بخواهــی در ایــن فــن پ
تعابیــر ذیــل را بــا یکدیگــر بســنج: 1. وقتــی کســی را موعظــه کــرده و می گویــی: »انّک 
ــر کار بــد پــاداش نیــک  ــو در براب ــر نفسَــک«؛ ت ــلا تَغُ لا تُجــزی علــی الســیئه حَسَــنه فَ
نمی بینــی پــس خــود را فریــب مــده؛ ایــن ســخن را بــا ایــن مثــل مقایســه کــن: »انّــک 
لا تجنــی مــن الشــوک العنــب و انمــا تَحصــد مــا تــزرع«؛ از خــار انگــور نمی چینــی و 
ــدومُ 

َ
فقــط کشــته خویــش مــی دروی. 2. یــا ایــن عبــارت را کــه می گوینــد: »الدُ نیــا لا ت

بْقــی«؛ دنیــا پایــدار و برقــرار نیســت را بــا ایــن ســخن پیامبــر )صلّــی اللّــه علیــه و آلــه( 
َ
وَ لا ت

ــفُ  ــه و الضی ــه عاری ــی یدی ــا ف ــفٌ و م ــا ضی ــی الدنی ــود: »مــن ف مقایســه کــن کــه فرم
ــه  ــا اســت حکــم مهمــان را دارد و آنچــه ب ــر کــه در دنی ــؤدّاه«؛ ه ــه مُ مُرْتحــلٌ و العاری
ــه هــم  ــت و عاری ــش نیســت، مهمــان ســرانجام خواهــد رف ــه ای بی دســت اوســت عاری

ــا: 1: 120 ـ 118(. ــی، بی ت ــد« )ر.ک: جرجان ــد ش ــس داده خواه پ

د( کاستن از تلخی پند
انســان ها عمومــاً از تذکــر و نصیحــت مســتقیم گریــزان هســتند و حتّــی گاه در برابــر آن، 
جبهــه آرایــی می کننــد. قــرآن کریــم از روی برتافتــن انســان هایی کــه آه گرم انبیــا در آهن 
ســرد آن هــا کارســاز نبــود، یادکــرده و ازجملــه از قــول حضــرت صالــح )علیــه السّــلام( 
«)اعــراف:79(؛ همانا 

َ
اصِحِین

َّ
 الن

َ
ــون حِبُّ

ُ
کــمْ وَ لکــنْ لا ت

َ
 ل

ُ
صَحْــت

َ
نقــل نموده اســت کــه: »وَ ن

ــت  ــان را دوس ــر خواه ــما خی ــه( ش ــود ک ــه س ــی )چ ــودم، ول ــت نم ــما را نصیح ــن ش م
ــبب  ــد و س ــتقیم بکاه ــای مس ــد و اندرزه ــی پن ــد از تلخ ــه می توان ــی آنچ ــد؛ ول نداری
ــان  ــر کام روح و ج ــیرین، دلپذی ــی ش ــا لعاب ــی ب ــتورات اخلاق ــظ و دس ــا مواع ــردد ت گ
ــا  ــت. در آنج ــت« اس ــل« و »حکای ــب »تمثی ــا در قال ــه ی آن ه ــرد، ارائ ــرار گی ــی ق آدم
ــب و  ــیت مخاط ــا حساسّ ــت ی ــه ظرفی ــا ک ــرف زد و در آنج ــتقیم ح ــوان مس ــه نمی ت ک
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ــا به صــورت  ــروا ی ــرده و بی پ ــکان اجــازه نمی دهــد کــه ســخن، بی پ ــان و م شــرایط زم
ــزار »تمثیــل« شــاید یکــی از کارآمدتریــن وســایل و حربه هــا  ــه شــود، اب امرونهــی، گفت

ــح اســت. ــر از تصری ــن بلیغ ت ــه ســخن گفت اســت و کنای

ه( ایجاد تنوّع و انبساط خاطر
در مســائل آموزشــی و تربیتــی، بــرای تقریــب ذهــن و زدودن آثــار خســتگی در مخاطبــان 
ــت در  ــده اس ــه ثابت ش ــه تجرب ــت. ب ــل اس ــتفاده از مث ــد، اس ــای کارآم ــی از ابزاره یک
القــای مفاهیــم عقلانــی در مباحــث مختلــف، چنانچــه همــراه بــا تمثیــل و مثــل نباشــد، 
ــدر  ــن خــود باعــث ه ــی می شــوند و ای ــش منف ــر از موعــد دچــار واکن ــان زودت مخاطب
رفتــن بخشــی از انــرژی طرفیــن اســت کــه نتیجه گیــری را دچــار خلــل می ســازد 
و  شــیرین زبان  واعظــی  به منزلــه  مثــل  مقدمــه(  شــیرازی، 1396:  )ر.ک: حائــری 
ناصحــی مهربــان اســت کــه افــراد ملّــت را بــا لســانی ســاده و بیانــی دل چســب و ملایــم 
ــده دعــوت کــرده، اخــلاق و افــکار  ــروی اخــلاق حســنه و تــرک اعمــال نکوهی ــه پی ب
ــه بهتریــن ترتیبــی تهذیــب می نمایــد. واعــظ و خطیــب هرقــدر شیرین ســخن  آن هــا را ب
ــد  ــد کســالت کن ــه ی او در بعضــی مســتمعین تولی باشــد، ممکــن اســت وعــظ و خطاب
ــرد و  ــوده و هــر گوشــی از شــنیدن آن لــذت می ب ــرا ب لیکــن »امثــال« از ایــن نقــص مب
ــه(. ــاری،1398: مقدّم ــود )بهمنی ــگ نمی ش ــته و دل تن ــه ی آن خس ــس از مطالع هیچ ک

در روایــات اســلامی، بــه مســئله ایجــاد تنــوّع و انبســاط خاطــر و مقیــد نکــردن فکــر و 
ــر نکشــیدن روح و روان در  ــه زنجی اندیشــه در چارچوب هــای تنــگ و کســل کننده و ب
غــل و زنجیرهــای عــادات ملالــت آور، دقّتــی درخــور توجّــه شــده اســت. پیامبــر اکــرم 
ــن  ــس )در ای ــد بدن هــا کســل و خســته می شــوند، پ ــا مانن ــن دل ه ــد: »ای )ص( فرمودن
حالــت( نــکات نغــز و ظریــف را بــه آن هــا هدیــه کنیــد« )ری شــهری، 1375: 2:500(.

و( انتقال معانی بسیار در قالب الفاظ کم
گاه یــک جملــه کوتــاه کــه در قالــب تمثیــل یــا ضرب المثــل ایــراد می گــردد، 
انتقال دهنــده فصــل عمیقــی از معــارف باشــد و آدمــی را از تکلّــف و  می توانــد 
ــودن  ــه ســبب موجــز ب عبارت پردازی هــای کســالت آور رهایــی بخشــد. »تمثیــل، هــم ب
و هــم بــه ســبب ارتبــاط بــا پدیده هــای غالبــاً محســوس، توانایــی آن را دارد کــه مطالــب 
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به 
مفصّــل و گســترده ای را بــه نحــو فشــرده و همــراه بــا تصاویــر مانــدگار در ذهــن بنشــاند« طی

)باقــری، 1395: 1: 46(.
ابــن اثیــر تمثیــلات را از جهــت موجــز بــودن، بــه علائــم و رمــوز تشــبیه نمــوده و معتقــد 
ــد: »در کلام  ــر از مثال هــا یافــت نمی شــود. وی می گوی اســت در کلام عــرب، موجزت
عــرب موجزتــر و مختصرتــر از مثــال یافــت نمی شــود. مثال هــا همچــون رمــوز و علائــم 
و اشــارتی هســتند کــه به خوبــی از معانــی پــرده برمی دارنــد« )ابــن اثیــر، 1420 ق: 32(.

ز( آراستگی و زینت بخشی به کلام
اســتفاده از مثــل، کلام گوینــده یــا نویســنده را آرایــش می دهــد و از خشــکی و جمــود 
ــی اســت و چــون از کلام  ــن ســخن آدم ــی آورد؛ به عبارت دیگــر نمــک و تزیی ــرون م بی
ــندگان  ــدگان و نویس ــه گوین ــی بلک ــردم عام ــا م ــیند نه تنه ــه دل می نش ــتر ب ــی بیش معمول
ــش  ــخن خوی ــی س ــر انفعال ــش تأثی ــتدلال و افزای ــروی اس ــت نی ــرای تقوی ــز ب ــزرگ نی ب
ــه و  ــا کمــال و جمــال بیشــتری یافت ــق کلام آن ه ــن طری ــد. بدی ــدان استشــهاد می کنن ب
تأثیــر و جذبــه اش دوچنــدان می شــود و در حقیقــت، امثــال ســائره در هــر زبــان، نمــک 
ــگ  ــچ دی ــک، هی ــنایی: »بی نم ــخن س ــداق س ــه مص ــتند و ب ــان هس ــنی آن زب و چاش

ــا: 8(. ــکور زاده، بی ت ــد« )ش ــوش نیای ج

ح( اقناع سازی افراد لجوج
ــرای خامــوش کــردن یــک  ــات مســائل به صــورت مســتدل و منطقــی ب ــاً ذکــر کلی غالب
ــود،  ــه ش ــال ریخت ــب مث ــئله در قال ــه مس ــا هنگامی ک ــت؛ امّ ــی نیس ــوج، کاف ــرد لج ف
دیگــر مجــال بهانه گیــری بــرای او باقــی نمی مانــد )مــکارم شــیرازی، 1374: 10: 174( 
ــده  ــل زدن، خصــم سرســخت، کوبی ــد: »در مث ــاره می گوی ســیوطی )م 911 ق( دراین ب
ــال آوردن در  ــرا کــه مث ــروی ظاهــری شــخص گســتاخ درهــم می شــکند زی شــده و نی
دل هــا چنــان تأثیــری دارد کــه وصــف شــی ء بــه تنهائــی آن تأثیــر را نــدارد. از همیــن روی 
ــرآن و ســایر کتاب هــای خویــش مثال هــای بســیاری آورده اســت«  ــی در ق خــدای تعال

ــیوطی، 1394 ق: 4: 45(. )ر.ک: س

ط( عدم انحصار و جهانی بودن برخی مثل ها
ــکان را در هــم  ــان و م ــن ریاضــی و هندســی اســت کــه مرزهــای زم ــد قوانی ــل مانن مث
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می کوبــد و بــرای خــود محدودیتــی قائــل نیســت و حدومــرزی نــدارد و یــک حقیقــت 
ــرای تمــام ملــل مطــرح اســت )ســبحانی، 1386: 18(. ــده اســت کــه ب زن

در خاتمــه ی ایــن بحــث، نکتــه ای را کــه نبایــد ازنظــر دور داشــت آن اســت کــه مثــال، 
بــا همــه نقشــه ای ارزنــده و مؤثــرش، در صورتــی می توانــد نقــش اساســی خــود را ایفــا 
کنــد کــه کامــلًا موافــق و هماهنــگ بــا مطلبــی باشــد کــه مثــال بــرای آن انتخاب شــده 
ــه همــان نســبت کــه یــک  ــی ب ــود، یعن ــده و مخــرّب خواهــد ب ــه گمراه کنن اســت وگرن
ــده  ــی، مخــرّب و گمراه کنن ــال انحراف ــر اســت، یــک مث ــد و مؤث ــال هماهنــگ، مفی مث
ــردم از مثال هــای  ــرای گمــراه ســاختن م ــل بداندیشــان همیشــه ب ــن دلی ــه همی اســت. ب
انحرافــی اســتفاده می کننــد و بــرای دروغ خــود از فــروغ مثــال کمــک می گیرنــد 

ــیرازی، 1374، 10: 176(. ــکارم ش )م

4. تحلیل مَثَل آیه 261 بقره و کاربست های اخلاقی ـ اجتماعی آن
خداونــد در راســتای تبییــن اهمیــت مقولــه انفــاق و ثــواب آن در قالــب تمثیــل ظریفــی، 
ــلِ 

َ
ِ کمَث

هُــمْ فــی سَــبیلِ اللَّهَّ
َ
مْوال

َ
 أ

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ذیــنَ ین

َّ
ــلُ ال

َ
نــکات بدیعــی را متذکــر شــده اســت: »مَث

ُ واسِــعٌ  ــنْ یشــاءُ وَ اللَّهَّ
َ
لِْم  

ُ
ُ یضاعِــف ــةٍ وَ اللَّهَّ  حَبَّ

ُ
ــة

َ
ةٍ مِائ

َ
بُل

ْ
فــی کلِّ سُــن  سَــبْعَ سَــنابِلَ 

ْ
ــت

َ
بَت

ْ
ن

َ
أ ــةٍ  حَبَّ

ــد  عَلیمٌ«)بقــره:261(؛ کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق می کننــد، همانن

ــه باشــد و  بــذری هســتند کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در هــر خوشــه، یک صــد دان
خداونــد آن را بــرای هــر کــس بخواهــد )و شایســتگی داشــته باشــد(، دو یــا چنــد برابــر 
ــز( داناســت )مــکارم  ــه همه چی ــدرت و رحمــت( وســیع و )ب ــد و خــدا )ازنظــر ق می کن
شــیرازی، 1373: 44(. در ایــن قســمت بــه تحلیــل مَثَــل مذکــور در آیــه 261 ســوره بقــره 

ــود. ــه می ش ــل از آن پرداخت ــی حاص ــی ـ اجتماع ــت های اخلاق و کاربس

الف( کاربست های اخلاقی
ــه و  ــه علی ــر )صلی الل ــه: در دوران رســالت پیامب ــدان جامع ــه نیازمن  ضــرورت رســیدگی ب
ــاز داشــت. آن هــا در دوران جاهلــی،  ــر ریشــه ای نی ــه تغیی ــه( اصــول اخلاقــی مــردم، ب آل
بــه کارهایــی خوکــرده بودنــد کــه تحــول آن هــا نیازمنــد یــک انقــلاب بنیادیــن در تمــام 
ــائل  ــی از مس ــد، 1387: 189ـ 156( یک ــود )فری ــردی ب ــی و ف ــی، اجتماع ــول اخلاق اص
اخلاقــی و اجتماعــی عــرب در آن زمــان، انفــاق بــود کــه پرداخــت آن بــا نیــت ریــا، منــت 
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نهــادن و اذیــت گیرنــده، همــراه بــود و از هــدف الهــی مغفــول مانــده بــود، لــذا قــرآن در طی

تبییــن اصــول، شــرایط و ثــواب انفــاق، چنــد مَثَــل آورده اســت )بقــره:261، 264 و 265؛ 
آل عمــران:117( در آیــة موردبحــث، ثــواب انفــاق را متذکــر شــده و آن را بــه دانــه ای کــه 

در زمیــن حاصلخیــز کاشــته شــود و بــار فــراوان دهــد تشــبیه کــرده اســت.
آیــه بیانگــر ایــن اســت کــه کمــک و دلجویــی از نیازمنــدان جامعــه تــا چــه حــد ضرورت 
ــر  ــری دامن گی ــع بش ــه ی جوام ــان هم ــه از دیرزم ــکلاتی ک ــی از مش ــه یک دارد، چراک
ــب،  ــی جال ــا تمثیل ــه، ب ــن آی ــذا در ای ــدی اســت، ل ــر و نیازمن ــد، مســئله ی فق آن بوده ان
ــع گــردد و بدین وســیله،  ــا موردتوجــه واق ــهِ«، بیان شــده اســت ت ــبیلِ اللَّ ــی سَ ــاق »ف انف
 ،» ِ

ــرود و منظــور از »فــی سَــبیلِ اللَّهَّ ــن ب ــع از بی ــان جوام ــی موجــود در می ــه ی طبقات فاصل
ــاق در راه  ــل انف ــود، از قبی ــامل می ش ــک را ش ــاق و کم ــوع انف ــه ن ــت و هم ــق اس مطل
جهــاد نظامــی، فرهنگــی، ســازندگی، تأســیس کتابخانــه، کمــک بــه نیازمنــدان، تأســیس 

صنــدوق قرض الحســنه و... .
ــه  ــدان جامعــه رســیدگی شــود، ب ــه نیازمن ــه توجــه داشــت کــه اگــر ب ــن نکت ــه ای ــد ب بای
ــری اقتصــادی منتهــی می شــویم کــه دیگــر  ــه دوراز نابراب ــوب و ب ــه  اســلامی مطل جامع
ــد؛  ــه ســر می برن ــل ب ــردم در آرامــش کام ــر نیســت و تمــام م ــار فق احــدی در آن گرفت
زیــرا اگــر در جامعــه فقــر باشــد، فقــط فقیــر متضــرر نمی شــود بلکــه کلّ جامعــه آســیب 
ــت  ــلاف عف ــای خ ــه: کاره ــان ازجمل ــیاری از گناه ــه ی بس ــر، ریش ــرا فق ــد، زی می بین
ــان  ــه نیازش ــدان ب ــود، نیازمن ــده ش ــه برچی ــر از جامع ــه اگ ــت ک ــا و... اس و دزدی و رب
می رســند و ثروتمنــدان بــا انفــاق، تعدیــل ثــروت و انجام وظیفــه را ادا کرده انــد و 
ــن  ــم دام ــاق مســتحبی ه ــه انف ــی، ب ــوق واجــب مال ــار پرداخــت حق نیکــوکاران در کن
ــیدن  ــعت بخش ــار وس ــد؛ در کن ــعه می دهن ــاکین را توس ــدان و مس ــی نیازمن زده و زندگ
بــه زندگــی آن هــا، زندگــی خودشــان نیــز رونــق می گیــرد هــم ازلحــاظ مــادی و هــم از 
ــر کمــالات و صفــات والای انســانی آن هــا افــزوده  می شــود )ر.ک:  ــه ی معنــوی ب جنب

ــیرازی، 1382: 1: 114 ـ 93(. ــکارم ش م
ــردم و  ــه م ــت ب ــلام( خدم ــت )علیهم الس ــرآن و اهل بی ــای ق ــن آموزه ه ــی از مهم تری یک
ــلام(  ــت )علیهم الس ــش اهل بی ــب حیات بخ ــدگاه مکت ــت. از دی ــه اس ــدان جامع نیازمن
خدمتگــزاری بــه افــراد جامعــه، حدومــرزی نــدارد و یــک دیــن بــاور حقیقــی در تمــام 
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ــاری را از  ــا ب ــش، می کوشــد ت ــران آســمانی خوی ــام از رهب ــا اله ــای زندگــی، ب صحنه ه
دوش دیگــران بــردارد و خدمتــی را بــه بشــر ارائــه کنــد؛ امــام حســین )علیه الســلام( بــا 
کیــد بــر ایــن بــاور وحیانــی می فرمایــد: »اعلمــوا أنَّ حَوائــجَ النــاسِ الیکــم مِــن نِعَــم ِالله  تأ
تحــول الــی غیرِکم«)میــرزای نــوری، 1408 ق، 12: 369(؛ بدانیــد 

َ
ملــوا النعــمَ فت

َ
ــم فات

ُ
عَلیک

ــت  ــی اس ــای اله ــد[ از نعمت ه ــه می کنن ــما مراجع ــه ش ــه ]ب ــردم ک ــای م نیازمندی ه
ــران  ــد، کف ــردم نیازمن ــدن م ــا رنجان ــادا ب ــی مب ــازید ]یعن ــرده نس ــا را افس ــس نعمت ه پ

ــه دیگــران محــول خواهــد شــد. نعمــت کنیــد[ کــه ایــن وظیفــه خدمت رســانی ب
حضــرت خاتم الانبیــاء )صلی اللــه علیــه و آلــه( در پیامــی جهانــی بــه پیــروان خــود چنیــن 
رهنمــود می دهــد: »هــر مســلمانی کــه بــه گروهــی از مســلمانان خدمــت کنــد خداونــد 
ــه او عطــا خواهــد کــرد« )کلینــی،  ــان، خدمتگزارانــی در بهشــت ب ــه تعــداد آن متعــال ب

بی تــا، 2: 207، ح 1(.
اساســاً یکــی از مهم تریــن آرزو و درخواســت های ائمــه اطهــار )علیهم الســلام( از خداونــد 
متعــال، توفیــق خدمتگــزاری بــه مــردم بــوده اســت و آنان ایــن خواســته ارزشــمند خویش را 
در قالــب دعاهــا و ســخنان گهربــار خویــش ابــراز می نمودنــد. امــام ســجاد )علیه الســلام( 
در دعــای مــکارم الاخــلاق بــا پــروردگار متعــال، چنیــن نجــوا می فرمایــد: »و اجــر للنــاس 
علــی یــدی الخیــرَ و لاتمحقــه بالمن«)صحیفــه ســجادیه، 2/20؛ الهــی قمشــه ای، 1384: 
ــر را  ــاز و آن کار خی ــاری س ــردم ج ــرای م ــر ب ــای خی ــتم کاره ــه دس ــدا! ب 106(؛ خداون
ــی ملمــوس،  ــب تمثیل ــد در قال ــن خداون ــود مگــردان؛ بنابرای ــع و ناب به واســطه منــت، ضای
ــه نمــوده اســت. در برخــی  ــه مخاطــب ارائ ــل و تشــبیه ب ــان تمثی ــه زب ــی را ب معــارف عال
ــوی در  ــذاری معن ــق و ارزش گ ــر خال ــئولیت پذیری در براب ــان مس ــرآن، زب ــان ق ــوارد، زب م
تعامــلات اجتماعــی بــا مخلــوق اســت کــه ازجملــه ایــن مــوارد، مباحــث وفــای بــه عهــد و 

انفــاق درســت اســت )ر.ک: ســالاری راد و رســولی پــور، 1386: 56(.

ب( کاربست ها آیه 261 بقره در حل آسیب های مختلف
محصــول تدبــر در تمثیــل مذکــور در آیــه فــوق، گزاره هــای اخلاقــی ـ اجتماعــی اســت 
کــه کاربســت آن هــا در حــل آســیب های اجتماعــی، مســائل اقتصــادی، امــور معنــوی، 
ــل  ــرار ذی ــد کــه برخــی از آن هــا از ق ــی می یاب ــه، تجل ــراد جامع ــی اف فرهنگــی و مدیریت

اســت:
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1. انفــاق فقــط مــادی و مالــی و در راه جهــاد نیســت بلکــه عــام اســت و همــه مــواردی طی

کــه دردی از نیازمنــدان در هــر زمینــه ای را دوا کنــد، شــامل می شــود؛ حتــی امدادگــری 
فرهنگــی، فکــری، دانشــی و یاریگــری در ابعــاد متنــوع را پوشــش می دهــد.

2. دو اصــل زکات و نمــاز، اگــر بــا میــزان و ســنجه صحیــح انجــام شــود، پیکــر اســلام، 
تعــادل و اســتقرار می یابــد؛ زیــرا کــه بــا نمــاز، مقــام عبودیــت کــه جوهــر و لُــب معرفــت 
ــا زکات و انفــاق مــال، تمــدن جامعــه بشــری کــه مقدمــه  اســت، محقــق می گــردد و ب
کســب ســعادت و فضیلــت اســت منظــم می شــود و اســلام روی پایــه صحیــح، اســتوار 

ــردد. ــا می گ و پوی
ــم  ــه ه ــک ب ــی نزدی ــاش و زندگان ــت مع ــراد آن، از جه ــق اف ــه اف ــه ای ک ــر جامع 3. ه
باشــند و روی قانــون منظمــی کــه هــر مرتبــه ای نســبت بــه مرتبــه بالاتــر بــه یــک درجــه 
ــد و  ــم موافق ان ــا ه ــراد آن ب ــادل و اف ــه متع ــان باشــد، آن جامع ــن آن ــی بی ــدک تفاوت و ان
هــر یــک بــه وظیفــه خــود عمــل می نماینــد، اگــر جامعــه تعــادل خــود را ازدســت داده 
و بیــن افــراد از حیــث ثــروت و مــال، تفــاوت فاحــش پدیــد آیــد، نفــاق و دشــمنی بیــن 
ــد  ــه خــود عمــل نمی کن ــه وظیف ــراد ب ــک از اف ــد و درنتیجــه هیچ ی ــان شــیوع می نمای آن
ــل  ــه زودی منح ــه، ب ــت آن جامع ــا نیس ــا حکم فرم ــن آن ه ــی بی ــون مضبوط ــون قان و چ
ــه  ــی ک ــد: کس ــه گفته ان ــت و چنانچ ــرت اس ــه آخ ــا مقدم ــون دنی ــز چ ــردد؛ و نی می گ
امــور معاشــش منظــم نگردیــد هرگــز امــور معــادش نیــز منظــم نخواهــد شــد، ایــن اســت 
کــه شــارع اســلام گاهــی بــا وعــده ثــواب و گاهــی بــا تهدیــد بــه عــذاب و گاهــی بــه 
ــال  ــاق م ــر انف ــردم را ب ــاه، م ــران گن ــران و جب ــه غف ــی ب ــال و گاه ــدن م ــو و زیادش نم
ــا،  ــالا رود و مقــدری از مــال اغنی ــر، قــدری ب ــی فقی ــا افــق زندگان ــد ت تشــویق می گردان
کاســته گــردد و بــه ایــن وســیله، فقــرا و اغنیــا بــا هــم توافــق نماینــد و دست به دســت هــم 
ــه  ــا هــم زندگانــی آرامــی را تجرب ــالا برنــد و تمــام افــراد جامعــه ب داده، کاخ تمــدن را ب
نماینــد و دنیــا و آخــرت خــود را اصــلاح گرداننــد و حُــبّ دنیایــی نشــئت گرفته از مــال و 
ثــروت، از دل اغنیــا بیــرون رود و بــه رحمــت حق تعالــی، نزدیــک گردنــد )ر.ک: امیــن 

ــی، 1361، 2: 418 ـ 417(. اصفهان
ــلام  ــداف اس ــی از اه ــه یک ــود ک ــکار می ش ــد، آش ــرآن مجی ــات ق ــت در آی ــا دق 4. ب
ــی در  ــای اجتماع ــر بی عدالتی ه ــه در اث ــه ای ک ــات غیرعادلان ــه اختلاف ــت ک ــن اس ای
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میــان طبقــه غنــی و ضعیــف پیــدا می شــود از بیــن بــرود و ســطح زندگــی کســانی کــه 
نمی تواننــد نیازمندی هــای زندگی شــان را بــدون کمــک دیگــران رفــع کننــد بــالا بیایــد 
ــه  ــدف، برنام ــن ه ــه ای ــرای رســیدن ب ــلام ب ــوند، اس ــی را دارا ش ــوازم زندگ ــل ل و حداق
ــق و وجــوب پرداخــت  ــم رباخــواری به طــور مطل ــه اســت: تحری وســیعی در نظــر گرفت
ــه  ــویق ب ــا و تش ــد آن ه ــات و مانن ــس، صدق ــل زکات، خم ــلامی از قبی ــای اس مالیات ه
ــه را  ــن برنام ــمتی از ای ــی قس ــف مال ــای مختل ــنه و کمک ه ــف، قرض الحس ــاق، وق انف
تشــکیل می دهــد و از همــه مهم تــر زنــده کــردن روح ایمــان و بــرادری انســانی در میــان 

ــیرازی، 1374، 2: 316(. ــکارم ش ــت )م ــلمانان اس مس
5. ازآنجایی کــه یکــی از مهم تریــن اســباب نجــات در قیامــت، انفــاق و بخشــش 
ــا  ــم ت ــن کنی ــت پســندیده مزی ــن خصل ــه ای ــم خــود را ب در راه خــدا اســت، ســعی کنی
چــراغ روشــنی باشــد بــرای تاریکی هــای راه قبــر و قیامتــی کــه در انتظــار ماســت و بــر 
اســاس یکــی از معانــی مثــل در قــرآن )الگــو و نمونــه کامــل و حجــت( از ایــن تمثیــل 
ــر  ــت را ب ــم شــدن، حج ــل و ات ــان کام ــتای مصــداق انس ــم و در راس ــرداری کنی الگوب

خــود تمام نماییــم.

ج( کاربست اجتماعی
اهتمــام بــه امــور مســلمانان: بــر اســاس پیام هــای حاصلــه از آیــه، یکــی از 
ــه  ــت ک ــلمانان اس ــور مس ــه ام ــام ب ــه، اهتم ــی آی ــت های اجتماع ــته ترین کاربس برجس
ــی  ــه جهــت اهمیــت و ضــرورت نقش آفرین ــال دارد؛ ب ــه دنب ــار ملموســی ب ثمــرات و آث
ایــن مقولــه در مؤلفه هــای متنــوع و متعــدد، مــواردی از دســتاوردهای اجتماعــی رســیدگی 

ــود: ــان می ش ــلمانان بی ــور مس ــه ام ب
انــس و وحــدت: اهتمــام بــه نیازهــا و مشــکلات مســلمانان، به عنــوان عملــی عبــادی و 
ضرورتــی انکارناپذیــر در جامعــه تلقّــی می گــردد کــه موردپذیــرش همگان واقع شــده اســت. 
چنیــن عملــی به طــور غیرمســتقیم، پیامدهایــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی آن هــا برجــای 
می گــذارد کــه مهم تریــن آن هــا احســاس همدلــی، انــس و الفــت و نیــاز بــه یکدیگــر اســت.

ــد:  ــد و می فرمای ــن می دان ــرادر مؤم ــن را ب ــی، مؤم ــام صــادق )علیه الســلام( در روایت ام
ــرادر مؤمــن اســت؛ ماننــد پیکــری کــه هــرگاه عضــوی از آن دردمنــد شــود،  »مؤمــن ب
اعضــای دیگــر هــم احســاس درد می کننــد و روح آن هــا نیــز از یــک روح اســت و همانــا 
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روح مؤمــن پیوســتگی اش بــه روح خــدا، از پیوســتگی پرتــو خورشــید بــه خورشــید بیشــتر طی

ــا، 3: 243(. ــی، بی ت اســت« )کلین
ارتبــاط صمیمانــه بــا دیگــران و تــلاش بــرای تأمیــن نیازهــای مســلمانان در حــدّ امــکان 
و حتــی بنــا بــر روایاتــی نیــت و گام برداشــتن بــرای تحقــق نیازهــای همنوعــان، دردهــا 
ــد مســتحکم احساســات و اهــداف  ــه پیون و نگرانی هــا را کاهــش می دهــد و آن هــا را ب
مشــترک ســوق می دهــد. نکتــه مهــم دراین ارتباط هــا، آن اســت کــه در اســلام، 
گذشــته از تأمیــن نیــاز بــه خاطــر هــم نــوع بــودن، بــه خلــوص نیــت و الهــی بــودن قصــد 
نیــز ســفارش شــده اســت تــا کمک کننــده انتظــار پــاداش را تنهــا از خــدا داشــته باشــد و 
کار را بــه نحــو اکمــل انجــام دهــد. درواقــع، اهتمــام بــه امــور دیگــران بــر مبنــای نظامــی 
از عقایــد و ارزش هــای اســلامی اســت کــه اعضــای جامعــه را در جهــت اهــداف جمعــی 
هدایــت می کنــد. درنتیجــه، وقتــی خاســتگاه احســاس وابســتگی و تعلّــق خاطــر عمیــق 
بــه دیگــران و حــل مشــکلات آن هــا دیــن باشــد و تلقّــی عبــادی بــودن بــه آن ضمیمــه 
ــود.  ــوردار می ش ــدی برخ ــی مؤک ــت اجرای ــیدگی ها از ضمان ــا و رس ــه کاره ــردد، هم گ
ایــن نگــرش مشــکلاتی را کــه دامن گیــر افــراد در جوامــع نویــن اســت و معمــولًا 
ــد و  ــران می کن ــا حــدّی جب ــه اســت ت ــل ظالمان ــر ســودهای متقاب ــب ب ــا مترتّ حــل آن ه
ــه  ــه، بلک ــودهای ظالمان ــرای س ــه ب ــم ن ــت، آن ه ــات مثب ــام اقدام ــرای انج ــان ها را ب انس
بــرای خشــنودی خــدا و امیــد بــه آمــرزش گناهــان و پــاداش اخــروی مشــتاق می کنــد.

در برخــی از آیــات قــرآن1، )فرقــان:63؛ اســراء:53( تأثیــر رفتــار نیکــو و تواضــع 
ــان  ــلاف بی ــه و اخت ــدید تفرق ــا تش ــدت ی ــم وح ــتیزه جویی در تحکی ــی و س ــا بدگوی ی
ــرار  ــان ق ــا اخــلاص، در خدمــت ناتوان ــه اســلامی، توانگــران ب می شــود. اگــر در جامع
ــوند و از  ــدوار می ش ــی امی ــه زندگ ــدان ب ــتیبانی ثروتمن ــا پش ــاکین، ب ــرا و مس ــد، فق گیرن
مســیر احتمالــی انحــراف در امــان می ماننــد در ایــن هنــگام، اعضــای جامعــه، خــود را 
ــد  ــی خواه ــی، یکپارچگ ــن وضعیت ــره چنی ــد و ثم ــر می دانن ــر مؤث در سرنوشــت یکدیگ

ــل، 1398: 79(. ــدی اص ــود )زاه ب
تقویــت دیــن: »اهتمــام بــه امــور مســلمانان« از رفتارهایــی اســت کــه طبــق آیــات و 
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روایــات، در وصــول بــه کمــال و ســعادت تأثیــر دارد. کســی کــه بــه ایــن رفتــار عبــادی 
بــرای خشــنودی خــدا عمــل کنــد، گامــی اساســی بــرای تقویــت دیــن برداشــته اســت 
)حســین زاده، 1380: 18( چراکــه هــم بــه عمــل عبــادی اقــدام کــرده و هــم عمــل او در 
رابطــه بــا انســان هایی اســت کــه در نظــام ارزشــی و هنجــاری هماننــد قــرار دارنــد و ایــن 
هماننــدی زمینه هــای تقویــت دیــن را بــه وجــود مــی آورد. هــر حرکتــی کــه انســان ها را 
ــه  ــن ب ــه دی ــی در دل نســبت ب ــر، محبت ــا اعمــال خی ــن آشــنا ســازد و ب ــا آموزه هــای دی ب
ــت.  ــاخته اس ــنا س ــا آن آش ــان ها را ب ــرده و انس ــج ک ــن را تروی ــع دی ــود آورد، درواق وج
تقویــت ایمــان سســت بــاوران و ایجــاد زمینه هــای هدایــت و گرایــش بیشــتر بــه دیــن از 

نتایــج مترتّــب بــر آن اســت.
کاهــش فاصلــه طبقاتــی: ره آورد جامعــه توحیــدی، نفــی طبقــات اجتماعــی اســت؛ 
ــد  ــا خداون ــد: »همان ــه 90 ســوره نحــل می فرمای ــد در آی ــه ای،1399: 328( خداون )خامن
ــتم  ــر و س ــا و منک ــد و از فحش ــر می کن ــان ام ــه خویش ــش ب ــان و بخش ــدل و احس ــه ع ب
بازمــی دارد. خداونــد بــه شــما انــدرز می دهــد، شــاید متذکــر شــوید.« در ایــن آیــه، پــس 
از مســئله »عدالــت« احســان و بخشــش بــه خویشــان را یــادآور می شــود و از آن می تــوان 
فهمیــد کــه در کنــار عدالــت، بایــد احســان و بخشــش نیــز صــورت گیــرد تــا افــرادی کــه 
ــه ســطح عدالــت نزدیــک شــوند. ــد ب در موقعیت هــای نامتناســب و نامــوزون قرارگرفته ان

مرحــوم علّامــه جعفــری در توضیــح علــت وجــوب زکات می نویســد: »بــا نظــر بــه علــت 
ــع اســلامی واردشــده  ــا عناویــن دیگــر در مناب تشــریع زکات و ســایر مالیات هایــی کــه ب
ــه  ــر و هرگون ــا فق ــدّی ب ــارزه ج ــلام مب ــه اس ــود ک ــن می ش ــب روش ــن مطل ــت، ای اس
ــت  ــه عل ــی ک ــه روایات ــت. نمون ــرار داده اس ــتور ق ــورد دس ــادی را م ــای م محرومیت ه
ــلام(  ــادق )علیه الس ــام ص ــت: ام ــرار اس ــت، ازاین ق ــده اس ــر ش ــریع زکات را متذک تش
فرمــود: خداونــد در امــوال اغنیــا بــرای فقــرا حقــی معیــن فرمــوده اســت کــه بــرای آنــان 
کافــی اســت. اگــر کافــی نبــود، خداونــد بــر آن حــق می افــزود. پــس بینوایــی فقیــران 
ــق  ــان را از ح ــا آن ــه اغنی ــت ک ــت اس ــه ازآن جه ــت بلک ــی نیس ــم خدای ــوط به حک مرب
خــود محــروم کرده انــد. اگــر مــردم حقــوق واجــب را ادا می کردنــد، فقــرا بــه زندگانــی 

شایســته ای می رســیدند )جعفــری، 1377، 20:101(.
ــرار  ــورد خطــاب ق ــرد را م ــدان، بیشــتر ف ــور نیازمن ــه ام ــه رســیدگی ب ــوط ب ــات مرب روای
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ــد طی ــی نتوان ــه دلایل ــلامی ب ــت اس ــه دول ــا ک ــد آنج ــان می ده ــاب نش ــن خط ــد. ای داده ان

ــات  ــان از امکان ــور یکس ــه به ط ــا هم ــازد ت ــرار س ــراد برق ــان اف ــی را می ــت اجتماع عدال
ــای  ــه نیازمندی ه ــه ب ــت ک ــلمانان اس ــف مس ــه و تکلی ــد، وظیف ــد گردن ــه بهره من جامع
هم کیشــان خــود در حــد تــوان رســیدگی کننــد؛ به عبارت دیگــر اقدامــات دولــت 
اســلامی در تأمیــن نیازهــای مســلمانان در ســطح کلان و اقدامــات مــردم در ســطح خــرد 
تبییــن می شــود. »تشــریع ایــن احــکام ]قــرض، هبــه، وقــف، عاریــه و ماننــد آن[ و عمــل 
بــه آن هــا در جوامــع اســلامی می توانــد تــا حــد بســیار، از بــروز فقــر جلوگیــری کنــد و 
ــد:  ــی کــه عــده ای معتقدن ــا جای ــد ت ــان را حــل کن بســیاری از مشــکلات اقتصــادی آن
اگــر بــه ایــن قوانیــن به طــور کامــل عمــل شــود، ریشــه فقــر از جوامــع اســلامی کنــده 
ــه  ــل ب ــل حــرص و زیاده خواهــی و می ــه دلی ــن، ممکــن اســت ب خواهــد شــد. باوجودای
انباشــت ثــروت، کســانی نفــع خــود را در فقــر و محــروم نگه داشــتن بخشــی از جامعــه 
ببیننــد... در چنیــن مــواردی کــه حکومــت از تأمیــن عدالــت اجتماعــی بــه هــر علــت 
ناتــوان اســت، اســلام، آحــاد جامعــه اســلامی را مخاطــب قــرار می دهــد و بــه حمایــت 
ــا تشــریع وظایــف و تکالیــف فــردی، تک تــک مســلمانان  از یکدیگــر فرامی خوانــد و ب
را بــه پشــتیبانی از نیازمنــدان، مکلّــف می کنــد« )جمعــی از نویســندگان، 1382: 353؛ 

ــر و دیگــران، 1398: 353(. ســالاری ف
ــه  ــه رســیدگی نســبت ب ایجــاد و اعطــای آرامــش در افــراد جامعــه: ســفارش ب
نیازهــای دیگــران در جامعــه صنعتــی امــروز اهمیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا ایجــاد ارتبــاط 
ــا و هــم در  ــرای آن ه ــش روان ب ــل و آرام ــرورش نس ــان ها، هــم در پ ــی در انس عاطف
ســیر به ســوی کمــال و ســعادت کــه هــدف آفرینــش انســان اســت، نقــش دارد. ایجــاد 
ارتبــاط از طریــق عاطفــه و اخــلاق، آرامــش روان و ارتبــاط وثیــق اجتماعــی را بــه 
ــه،  ــن زمین ــور،1378:80( در ای ــع پ وجــود مــی آورد. )شــریف قریشــی، 1362: 15؛ رفی
ــش  ــلامی نکوه ــع اس ــدت در مناب ــن به ش ــواه و خودبی ــور، خودخ ــان های خودمح انس
شــده اند؛ زیــرا آن هــا جــز بــه منافــع و مشــکلات خــود نمی اندیشــند و ازایــن رو، نــه از 

ــوند. ــع می ش ــت واق ــه موردحمای ــد و ن ــت می کنن ــران حمای دیگ
ــی  ــود و ویژگ ــاص خ ــای خ ــا ویژگی ه ــی ب ــنّتی و صنعت ــع س ــی در جوام ــام اخلاق نظ
روابــط اجتماعــی انســان ها، تغییــر نمی پذیــرد و درهرصــورت، اســلام بــه ارتبــاط 



 27

سال چهارم 
شمارة 2

پیاپی: 14
تابستان 1403

ره
 بق

26
ه 1

ر آی
ن د

ی آ
ماع

جت
ی ا

لاق
اخ

ی 
ها

ت 
س

ارب
ل ک

حلی
 و ت

ثل
مَ

عاطفــی و حمایت هــای مــادی و معنــوی از همدیگــر ســفارش می کنــد تــا بدین وســیله، 
نیازهــای متعــدّد افــراد، بیشــتر اشــباع شــود، به ویــژه نیازهــای روانــی کــه امــروزه افــراد 

ــار، 1389: 27(. ــدی صیف ــد )محم ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــا دس ــا آن ه ــادی ب زی
ــا محرومیــت  ــرد ب ممانعــت از انحراف هــای اجتماعــی: اگــر نیازهــای اساســی ف
روبــه رو شــود، احتمــال انجــام اعمــال کــج روانــه بیشــتر می شــود )رفیــع پــور،1378: 80( 
ــا اعمــال انحرافــی، بیانگــر  آمارهــای متعــدد در رابطــه بیــن محرومیت هــای گوناگــون، ب
ایــن نکتــه اســت. تحقیقــات حاکــی از همبســتگی فقــر و انحرافــات اجتماعــی اســت؛ بــر 
ایــن اســاس، فقــر به عنــوان یکــی از مســائل اجتماعــی، در وقــوع انحرافــات و افزایــش میزان 
آن به ویــژه درزمینــه جرائــم زنــان، اعتیــاد و ســرقت تأثیرگــذار اســت )ســلیمی و داوودی، 
1380: 663؛ اســفندیاری، 1382: 47( اگــر در جامعــه ای رتق وفتــق امــور دیگــران و توجــه 
بــه آن هــا گســترش یابــد و انســان هایی ـ حتــی به صــورت گروهــی و ســازمان یافته ـ بــه ایــن 
کار اقــدام کننــد، مانــع وقــوع انحراف هــای زیــادی در جامعــه می شــود؛ بنابرایــن، بــرای 
پایــان دادن و دســت کم کاهــش اضطراب هــا، افســردگی ها، تنهایی هــا، انحراف هــای 
اجتماعــی و هــزاران بیمــاری روانــی دیگــر، نیازمندیــم تــا دســت همدیگــر را بــه صمیمیــت 

بفشــاریم و از هیــچ کمــک خیرخواهانــه دریــغ نورزیــم.
احیــاء امیــد بــه زندگــی: انســان ها همــواره بــا امیــد زنده انــد و اگــر امیــد بــه آینــده 
ــود،  ــر خ ــان هایی در عم ــی انس ــتد. گاه ــت بازمی ایس ــی از فعالی ــه زندگ ــد، چرخ نباش
ــه  ــد ب ــر امی ــه دیگ ــده اند ک ــه ش ــا مواج ــا و رنج ه ــا، مصیبت ه ــا گرفتاری ه ــدر ب آن ق
آینــده و زندگــی را ازدســت داده اند. توجــه خویشــاوندان، آشــنایان، دوســتان و دیگــران 
ــد را در دل  ــه امی ــتن ـ بارق ــان نشس ــای درد دل آن ــت کم پ ــان هایی ـ دس ــن انس ــه چنی ب
ــان  ــکلات، آن چن ــختی ها و مش ــر س ــان ها در براب ــی انس ــازد. توانای ــن می س ــان روش آن
زیــاد اســت کــه تحمّــل آن هــا به تدریــج، بــر توانایی هــا می افزایــد؛ ولــی آنچــه انســان ها 
ــلب  ــا س ــی را از آن ه ــن درد، توانای ــت. ای ــی اس ــاس تنهای ــی آورد، احس ــای درم را از پ
ــا حــدی  ــر مقاومــت آن هــا می افزایــد. »امیــد« ت ــه یکدیگــر، ب می کنــد امــا رســیدگی ب
از اهمیــت والایــی برخــوردار اســت کــه رهبــر انقــلاب، اخیــراً در اهمیــت آن در پویایــی 
جامعــه کنونــی آن را در کنــار »ایمــان«، ســلاح موفقیــت جهانــی و تمدنــی امــام راحــل 

خواندنــد )بیانــات 14 خــرداد 1402(.
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ــه طی ــام ب ــاق و اهتم ــرکات انف ــار و ب ــم و غصــه: یکــی دیگــر از آث برطــرف شــدن غ

امــور مــردم، زدود ن ریشــه غــم و غصــه اســت کــه ثمــرات آن، نصیــب خــود شــخص 
ــه مــردم، از  ــار تــلاش خــود در راســتای خدمت رســانی ب ــا مشــاهده آث نیــز می شــود و ب
لذایــذ و نشــاط روحــی و جســمی برخــوردار خواهــد شــد و خداونــد متعــال بــه زدودن 

غــم دنیــای و اخــروی وعــده داده اســت.
حضــرت حســین بــن علــی )علیه الســلام( بــرای توســعه امــر خدمت رســانی در جامعــه، 
ــی  ــرای نیک ــر کــس ب ــد: »ه ــرده، می فرمای گاه ک ــدس آ ــر مق ــن ام ــار ای ــردم را از آث م
ــی  ــد و کس ــد دی ــه آن را خواه ــردا نتیج ــتابد ف ــود بش ــرادر خ ــه ب ــانی[ ب ]و خدمت رس
کــه بــرای خــدا بــه بــرادر دینــی خــود یــاری نمایــد خداونــد او را بــه هنــگام نیازمنــدی 
ــاخت  ــد س ــا دور خواه ــا و گرفتاری ه ــتر از آن او را از بلاه ــرد و بیش ــد ک ــاری خواه ی
ــال غــم و  ــد متع ــد، خداون ــی برطــرف نمای ــدوه و غــم را از دل مؤمن و آن کســی کــه ان
ــا، 2: 229(.  ــی، بی ت ــود« )اربل ــد نم ــرف خواه ــرت ]او[ را برط ــا و آخ ــای دنی غصه ه
ــه دو  ــه ب ــد ک ــدری را فرموده ان ــث گران ق ــه احادی ــن زمین ــت در ای ــرت ختمی مرتب حض

ــم: ــاره می کنی ــه اش نمون
مِــنٌ عَلــی 

ْ
ــهُ مُؤ

ُ
ِ عَــزَّ وَ جَــلَّ سُــرُورٌ یدْخِل

ّ
ــی اللَّه

َ
عْمــالِ اِل

ْ
حَــبُّ الا

َ
بِــی صلــی الله علیــه و آلــه: ا

َّ
قــالَ الن

ــه  ــی س ــگاه اله ــال در پیش ــن اعم ــهُ کرْبَــهُ؛ بهتری
ْ
 عَن

ُ
وْ یکشِــف

َ
ــهُ جُوعَــهُ ا

ْ
ــرُدُ عَن

ْ
مِــنٍ، یط

ْ
مُؤ

ــدوه  ــم و ان ــنگی و زدودن غ ــع گرس ــن، رف ــحالی در دل مؤم ــاد خوش ــت: ایج چیزاس
ــه(  ــه و آل ــه علی ــی )صلی الل ــر گرام ــی، 1403 ق، 74:312(. پیامب ــره او )مجلس از چه
ــوده و  ــحال نم ــرا خوش ــد، م ــحال کن ــی را خوش ــه مؤمن ــی ک ــد: کس ــن فرمودن همچنی
کســی کــه مــرا خوشــحال نمایــد، خــدا را خوشــحال کــرده اســت )مجلســی، 1403 ق، 

.)287  :74

نتیجه گیری
از مجمــوع مطالبــی کــه دربــاره کاربســت های اجتماعــی ـ اخلاقــی مَثــل آیــه 261 بقــره 
ــای  ــات و داده ه ــردازش آن از مطالع ــد و در پ ــان گردی ــی بی ــی ـ تحلیل ــه روش توصیف ب

ــود: ــل می ش ــل حاص ــای ذی ــد، یافته ه ــتفاده ش ــه ای اس کتابخان
ــوارد  ــی، در م ــای دین ــا و آموزه ه ــه فرمان ه ــان ب ــتیابی انس ــت و دس ــرای هدای ــرآن، ب ق

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5502/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8F%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%80%D9%85%D9%84
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5502/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8F%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%80%D9%85%D9%84
http://www.hadithlib.com/hadithtxts/chel/5502/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8F%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%80%D9%85%D9%84
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ــزل  ــق، تن ــن طری ــی را از ای ــم متعال ــوده و مفاهی ــتفاده نم ــل اس ــب تمثی ــددی از قال متع
داده و محســوس و ملمــوس جلــوه داده کــه ازجملــه آن هــا ترغیــب و دعــوت انســان بــه 
انفــاق و کاوش در مــاورای آثــار و پیامدهــای آن در آیــه 261 بقــره اســت تــا بدین وســیله، 
ــزد، دردی از آلام و  ــری را در او برانگی ــه نگ ــتی و جامع ــی، انسان دوس ــم نوع ــس ه ح
مســائل اجتماعــی را بکاهــد، افــق معیشــتی فقیــر و غنــی را قریــن هــم گردانــد، انــس، 
ــر  ــه فق ــا زدودن ریش ــازد، ب ــتولی س ــری مس ــدن بش ــد را در تم ــش و امی ــدت، آرام وح
مالــی و فرهنگــی، لبخنــد دارایــی و همســانی معیشــتی را مهمــان نیازمنــدان نمایــد و از 
ــه عمــل آورد و  فروافتــادن در ورطه هــای انحرافــات و آســیب های اجتماعــی ممانعــت ب
بــا تفهیــم ظرایــف و لطایــف عمیــق قرآنــی، در راســتای تقویــت دیــن کوشــیده و اعجــاز 
ــه  ــل ب ــرف تمثی ــود در ظ ــر خ ــی و واقع نگ ــان چندوجه ــا زب ــرآن را ب ــی ق ــی و بلاغ بیان
ــی  ــی ـ اجتماع ــت های اخلاق ــق، کاربس ــای دقی ــا رهیافت ه ــان ب ــا انس ــر درآورد ت تصوی
ــو  ــی را الگ ــای اخلاق ــوده و گزاره ه ــی نم ــی، عملیات ــه میدان ــری را در عرص ــر ثم مثم
گیــری کنــد و در نائــل شــدن بــه جامعــه آرمانــی مهــدوی و حیــات طیبــه، نقش آفریــن 

ســاحات تمثیــلات الهــی گــردد.
ــه  ــام ب ــمرد: اهتم ــوان برش ــوارد را می ت ــن م ــش، ای ــل از پژوه ــای حاص ــر یافته ه از دیگ
ــرمایه  ــری س ــی، به کارگی ــات اجتماع ــه خدم ــلامی، ارائ ــه اس ــلمانان و جامع ــور مس ام
مردمــی و حلقــات میانــی، به عنــوان ارزش اجتماعــی در میــان نظــام ارزشــی و هنجــاری 
ــی آورد.  ــم م ــی را فراه ــط اجتماع ــم رواب ــتگی و تحکی ــاد همبس ــات ایج ــلام موجب اس
ــه  ــت ب ــائل ممانع ــاره ای از مس ــه پ ــن ب ــتاری، از پرداخت ــای نوش ــی از محدودیت ه برخ
ــه  ــل آی ــی تمثی ــه مباحــث تربیت ــرم، ب ــدگان محت ــه می شــود خوانن ــذا توصی عمــل آورد؛ ل

ــد. ــی بپردازن ــرد آسیب شناس ــا رویک ــور ب مذک
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